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مرجان فولادوند

 
پدر  وقتى 
حضرت  ما،  بزرگوار 
آدم را از بهشت بيرون كردند، 
همة فرشته ها  منتظر بودند از غم فراق و 

غصة غربت دق كند و بميرد.
ــالى هم  ــه آدم واقعاً غمگين بود، چهل س البت
ــور  گريه كرد، آن قدر كه گفته اند: همة  آبهاى ش
ــكهاى حضرت آدم است از غم دورى  جهان،  اش
وطنش. اما بالاخره عادت كرد. دق كه نكرد هيچ، 
خانه ساخت و بچه دار شد و زراعت كرد و ماندگار 
ــت كه گاهى دلش مى گرفت-  دلمان  شد. درس
مى گيرد -  درست كه  هر غروب  دلتنگى مى آمد 
ــراغش – مى آيد سراغمان -  اما ديگر كم كم  س

داشت به همه چيز عادت مى كرد.
اين قصة عادت كردن چيز عجيبى است. پدر 
ــت چشم باز كرده  ما كه در باغ امن و آرام  بهش
بود، به زمين، با سيل و خشك سالى و قحطى اش، 
با گرگ و مار و عقربهاى موذى اش عادت كرد . 
تا اين جا عادت كردن بد نبود.  همان چيزى بود 
كه باعث شد،  نسل دايناسورهاى بزرگ منقرض 
ــود و آدميزاد نرم و نازك هم چنان زنده بماند  ش

و خيال انقراض هم نداشته باشد. 
اما  قسمت بد ماجرا هم از همين جا شروع شد ، 
از اين كه خيلى خيلى عادت كرديم.  آن روزها و 

سالها گاهـى برويم دو 
اول،  ــاى  قرنه و 

ــزاد  كنار درختها زندگى  آدمي
مى كرد و كنار رودها و آبشارها. درخت را  اگر 

از او مى گرفتى،  بى تعارف مى مرد. نه اين كه فقط 
گرسنه بماند ، نه، از دل تنگى مى مرد. درخت ، آب ، 
آسمان ، او را به ياد خانه اش  مى انداخت؛ آن وقتها 

كه همساية خدا بود. 
ــت، بچه هايش  به  اما كم كم  زمان كه گذش
ــاه عادت  ــقفهاى كوت ــته و س خانه ها ى در بس
ــان  كرد ند.  به جاى درخت و رود و جنگل، دلش
ــه دو تا گلدان و يك حوض  ــوش كردند  ب را خ
ــتند چرا حالشان خوب نيست.   آب و نمى دانس
ــا و رود ها را  ــرون. درخته ــد بي ــى مى زدن گاه
ــرة خيلى  دور  ــاد  يك خاط ــه مى ديدند، ي ك
مى افتادند؛  يك خاطرة شيرين و دور و  دلشان 
مى خواست بخندند، آواز بخوانند، مهربان شوند. 
ــة  آب دادن به گلدانها را هم  حالا ما كه حوصل
ــتيك، گل و  ــا كاغذ و پارچه و پلاس نداريم،  ب
ــى غمگين تر  ــت مى كنيم   و ه درختچه درس

مى شويم و نمى دانيم چرا. 
ــمان ببينيم. گاهى برويم  دو  تا  گاهى  برويم آس
ــوند ياد خانة   ــت بكاريم. درختها باعث مى ش درخ
اصلى مان بيفتيم  ياد بهشت، و حالمان  بهتر بشود.  

تا درخـت بكاريم

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفتر انتشارات كمك آموزشي


